
چند توصيه برای والدین
در صداقت و راست گويی الگوی مناسبی 

برای فرزندان خود باشيد.

آره علی جون، جات خالی، 
الان کنار دريا هستيم. چه بارون 

قشنگی هم داره می ياد!

 سعی کنيد طاقت شنيدن واقعيت را 
داشته باشيد تا فرزندانتان از ترس 

برخورد شما دروغ نگويند.
ببينيد، قول دادين که 

طاقت شنيدن  واقعيت رو 
داشته باشين!

والدين غالباً روش تشخيص  مناسبی در 
راست گويی يا دروغ گويی فرزندان خود ندارند. الان می فهمم 

راست می گی يا نه؟

دورة نوجوانی سن بيشترين دروغ گويی است 
و با رشد مغز و تنظيم هيجان کمتر می شود.

نمی دونم بابا جون، 
فکر کنم مغزم 
دوباره هنگ کرد!

 تحقيقات نشان می دهند بيش از 
۹۶ درصد فرزندان به والدين خود 

دروغ می گويند.

من جزو اون 
چهار درصدم.

راست 
می گی؟

۲۱کشمکشکشمکش
  مجید رحمانی صانع
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  ا
و  شوووووت  بودم.  کلافه  داشتم.  عجله 

جرررينگ. همين تمام ماجرا بود .وقتی به 

خودم آمدم که شيشه های شکسته ريخت توی 

کوچه و به دنبال آن صدای فرياد زنی شنيده 

شد. در يک چشم برهم زدن چندتا بچة قد و 

نيم قد مثل گاليور محاصره ام کردند و يک صدا 
گفتند: »تو شکستی!«

در خانه باز شد و زنی با صورت برافروخته 

طرفم  به  انگشت  بچه ها  همة  آمد.  بيرون 
گرفتند و گفتند: »اين بود!«

با اين حرف، زن به طرفم آمد و گوشم را 

توی دست گرفت و هی فشار داد. تمام 

اين چيزهايی که گفتم يک دقيقه شد. ديدم 

که  می کشد  باريک تری  جاهای  به  دارد  کار 

دستم را گذاشتم روی سر کوچک ترين بچه 

و گفتم: »ببخشيد! عصام رو يادم رفته بيارم.«

و مثل کسی که می خواهد راه پيدا کند، خودم 

را زدم به نديدن. زن با اين حرکت يک 

قدم عقب رفت و گفت: »تو نمی بينی؟«

گفتم: »بله  متأسفم که شيشه اتون ...«

زن همين طور که گوشم را فشار می داد، پريد 

وسط حرفم و  با تعجب گفت: »عزيزم خيلی 

طوری  اين  نمی بينی  الان  داری!  استعداد 

شوت  چطوری  می ديدی  اگه  زدی،  شوت 
می زدی.«

داشتم روی زمين چمن شوت می زدم و 

تماشاگرانی که برايم دست می زدند و صدايی 

که از بلندگو پخش می شد: »تنها روشن دلی 

که که شوت های جادويی می زند! ...« 

ناگهان علی از سر کوچه فرياد زد: »جواد چرا 
نمی يای؟«

بيا  خب  دوستشی؟!  يعنی  »تو  گفت:  زن 

کمکش کن، عصاش يادش رفته.«

علی با تعجب به ما نزديک شد و گفت: 

»عصا؟ مگه چشمت چی شده!؟ تا چند دقيقه 
پيش که سالم بود.«

دروغ ها  »بعضی  می گويد:  بزرگم  مامان  بله 

شاخ دارند.« يعنی زود شاخشان درمی آيد و 

همه متوجه می شوند. حالا شاخ دروغ من هم 
سه سوته درآمده بود.

زن که تازه گوشم را ول کرده بود، دوباره 

پريد طرفم و گوش بدبخت مرا گرفت و  

با عصبانيت آن چنان نگاهی به من کرد که 

دنيا پيش چشمانم سياه شد. ولی يکدفعه زد 

به خنده، حالا نخند و کی بخند. بعد هم گفت: 

»استعداد بازيگری هم داری. چه خوب نقش 

چيزی  کارگردانی  يه  به  برو  کردی.  بازی 
خودت رو نشون بده.«

هيچی اين طور که معلوم بود، خانم شده بود 

لحظة  چند  اگر  و  من!  استعدادهای  کاشف 

ديگر آنجا می ماندم، توانايی های ديگری هم 

در من کشف می شد. بالاخره رضايت داد و 
گوشم را رها کرد و مرا بخشيد.

موقع خداحافظی گفتم: »خانم شما هم عجب 

کاش  داريد.  استعداديابی  توی  استعدادی 

می رفتيد توی مسابقة استعداديابی خودتون 
رو معرفی می کرديد.«

هيچ  »ديگه  گفت:  و  خنديد  مصنوعی  زن 
وقت دروغ نگو، اگرنه ...« 

دويد دنبالم که دوباره گوشم را بگيرد که پا به 
فرار گذاشتم.

شاخ بازی

ه
اد

ی  ز
سو

مو
ه 

د
عی

س
از اثر صد دروغ 

شاخ درآورده ام
باز برای خودم

درد سر آورده ام

سلسله ای از دروغ
پشت سر هم قطار
هر يکی از آن يکی

شاخ تر است ای هوار

 اولی اش قد کِرم
دومی اش قد مار

سومی اش هم شده
گنده تر از سوسمار

چارمی و بعد از آن
غول تر از اژدها

با سه سر آتشين 
يوهاهاها يوهاها

هر چه که گفتم دروغ
جمع نشد اولی

او شده يک غول خوب
بد شده ام من ولی
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خا

  عبدالله مقدمی

ت. عمراً 
ف اس

ف خيلي مزخر
ت.« اين حر

»بيکاري بدترين چيز دنياس
ت. امروز از بيکاري داشتم 

ب اس
هم چين چيزي باشد، بيکاري خيلي هم خو

ت 
به اين فکر مي کردم که اگر کار نبود چه می شد؟ تازه فهميدم آن وق

ش را بکنيد که همة 
ت مي کرد. اصلاً فکر

ش پيشرف
بشر هزار برابر الان

ش ساخته شده اند، نشده اند جان من؟ 
ت بشر از بيکاري مخترعان

اختراعا
ب خورد توي 

ت و سي
ت نشس

شده ديگر. نيوتون از بيکاري زير درخ
ف کرد 

ت را کش
ت و توی خانه نظرية نسبي

ش. انيشتن از بيکاري نشس
سر

... هووووو بگير برو تا آخر.
ف نان را تکان بده. 

ش، تنبل نشو،آن هيکل حي
حالا هي بگوييد، بيکار نبا

ولی برای چه تکان بدهم، وقتی می توان تکان نداد و زنده ماند؟ خدا را چه 
ديده ايد، اصلاً شايد من هم مخترع شدم!

ت کنيد متوجه می شويد که تنبل ترين آدم های روي زمين مجبور 
اگر دق

شده اند چيزی اختراع کنند تا به جای آن ها، کارهايشان را انجام دهد. شما فکر 
کنيد اگر کنترل تلويزيون نبود، بايد بلند می شديد و خودتان تلويزيون را 
ش می کرديد. اگر کولر و پنکه نبود، خودتان بايد خودتان را باد 

روشن و خامو
ب 

ت وانتی ها نمی توانستند شما را از خوا
می زديد. اگر بلندگو نبود آن وق

ش را بکنيد که گراهام بل 
ب می مانديد. حالا فکر

بيدار کنند و هر روز خوا
ت تا واتسون را 

هر دفعه چه مرارتي می کشيده و حنجره ای می دريده اس
صدا کند. برای همين مجبور شده تلفن را اختراع کند. يا اگر تجسم کنيد 
ت، 

ب، چه سختي ای داشته اس
ش کردن شمع ها، آن هم هر ش

که خامو
پ را اختراع کند!

ت به اديسون بيچاره حق می دهيد که لام
آن وق

ش را ندارم.
 باز هم بگويم؟ خودتان پيدا کنيد، حال

ی
ان

م
لی

س
ن 

وی
ر

ش
   

ديشب که ديدم باز هم در خانه تنهايم
تا ماه رفتم با فضاپيمای بابايم!

در راه ديدم سی چهل آدم فضايی را
با کلُِ آن ها شد سرِ يک چيپس دعوايم!

بر موشکِ آن ها لگدهايی زدم محکم
جوری که بر گلِگيرِ موشک ماند جاپايم!

گفتند کی هستی؟ بگو اينجا چه می خواهی؟
گفتم که من گردن کلُفُتِ کهکشان هايم!

بيرونشان کردم من از منظومة شمسی
تا خط نيندازند بر اعصاب و اعضايم!

بعدش به سمتِ حلقة سرخِ »زحُلَ« رفتم
تا روی آن بنشينم و قدری بياسايم

با ليزرم سوراخ کردم يک سحابی را
می ريخت از آن نورهايی بر سراپايم!

سلفی گرفتم با »عطارد« زيرِ آن سوراخ
در کل دنيا پخش شد آن عکس زيبايم

حالا نشستم روی »نپتون« چای می نوشم
اما به فکر امتحان صبح فردايم ...

۲۳
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هم کلاسم گزافه گو شده است
می نشيند خيال می بافد

تا دو تا گوش مفت می بيند
می دود سی دقيقه می لافد

صبح می گفت تازگی ها از
جنگلی در نپال آمده است
با سه تا خرس گنده جنگيده

دُم يک شير را گره زده است

ادعا می کند که زيرآبی

بيست فرسنگ را شنا کرده
با همين کار خارق العاده
سی چهل تا مدال آورده

ادعا می کند که روی دو دست
از دماوند تا نکا رفته

همچنين روی شست يک پايش
از نهاوند تا فسا رفته

طبق اسناد منتشر نشده

هم زمان سی کتاب می خواند
می تواند نهنگ چاقی را

روی انگشت خود بچرخاند

او توانسته عرض يک ساعت

شصت و شش لاف را رقم بزند
يعنی امروز هم موفق شد

روی اعصاب ما قدم بزند

ب
صا

 اع
وی

م ر
قد

 تصویرگر: فرامرز کشتکار
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آخرین دروغ  فرزانه مصیبی
بی اجازه آن روز صبح حسابی تيپ زده بودم. سوز بدی می آمد آيندة خودم و برادرم را به باد داد.اولين و آخرين دروغ شاخ داری که گفتم، زندگی و  بود. من  زده  يخ  ديشب  برف  از  زمين  با هزار شرط به  من داده بود. با آن تيپ و دوچرخه داشتم می کردم. سوار دوچرخه ای بودم که بابا قول خريدنش را خريده بود، پوشيده بودم. داشتم برای خودم خيال بافی کفش ها و کاپشن چرم داداشم را که برای مصاحبة کاری و 

را مثل برف آب کرد.جلوی همسايه ها رژه می رفتم که بوق ممتد کاظم آقا خيالاتم 
ايستاده بود. داد زد: »بيا بابا جان.« کاظم آقا رفيق قديمی بابا آن طرف خيابان با پيکان سبزش 

می خواهد مرا برساند. با خودم گفتم مرد هم مردهای قديم. توی اين هوای سرد 
خونه اتون. خدا خواست تو رو ديدم. بيا اين فراخوان هزار شايد زود رفته باشه. ديگه می خواستم بيام در گفت: »آره کار واجب داشتم، گفتم حالا يک در گفتم: »شما که می دونيد، ساعت ۹ می ره مغازه.« »رفتم در مغازه، بابات نبود.«  گرمای مطبوع توی ماشين حالم را جا آورد. کاظم آقا گفت: 

استخدام رو بگير جلدی بده داداشت. بگو روز آخرشه امروز. 
حتماً مدارکش رو پست کنه تا ساعت اداری تموم نشده. 
دير نشه. منم بايد زودتر برم.« منم کلی سفارشش رو کردم. حالا برو که درس و مدرسه ا ت 

خودرو را تقريباً راه انداخته بود، همان طور توی حرکت خواستم 
پياده شوم که کاظم آقا متوجه شد و ترمز گرفت. تا آمدم پايم را از 
خودرو بيرون بگذارم، کنار کفش مثلاً چرم داداشم گير کرد به يک 

فلز نوک تيز که عين نيزه از در زده بود بيرون. چرم کفش جر 
خورد و از کفی جدا شد. بدبخت شدم. بريدة روزنامه را گذاشتم 
روی صندلی و گفتم: »داداشم برای دکترا تو آلـمان کمک هزينة 

تحصيلي گرفته )بورسيه شده (. کارخونة بی ام دبليو هم استخدامش کرده.«

سوادش؟!  کلاس  چار  همين  »با  گفت:  گرد  چشم های  با  کاظم آقا 
انگشت نشون می دی بنزه.« خب خدا رو شکر. ولی اون خودرويی که اونجا پارک کرده و داری با 

انگشتم را آوردم پايين و گفتم: »نخير، همون بی ام وی شما.« 
لنگان لنگان تا پشت خودرو آمدم. دستم را گذاشتم روی صندوق 
عقب و پايم را آوردم بالا ببينم چی شده که کاظم آقا راه افتاد 
و من يک وری افتادم توی برف و يخ. شيشة بخارگرفته پشت 
خوروی حاج کاظم را نگاه کردم و بخت و اقبالم را مورد عنايت 
قرار دادم. دست راستم به شدت درد می کرد. نه می توانستم 
داداش روبه رو بشوم.با آن اوضاع بروم مدرسه، نه جرئت داشتم برگردم خانه و با 
با آن دروغ شاخ دار، نه به دوچرخه رسيدم نه به مدرسه. 
سفارش کاظم آقا هم برای داداشم دود شد و رفت هوا. استخوان دستم هم مو برداشت و يک ماه توی گچ بود. 
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و اين ها، دوست داران محيط زيست قطعاً نقطة جوشمان را به تبديل می شود. البته پيش از اينکه آب بخواهد به نقطة جوش برسد، به خاطر بساط زغال و چای کنيم، آب در حدود 71 درجه به نقطة جوش می رسد. در نتيجه چای دم نمی کشد و صرفاً به آب زيپو در 100 درجة سانتی گراد به جوش می آيد. اما اگر همين بساط را بخواهيم در قلة »اورست« بر پا پس از آبتنی در دريا، وقتی می خواهيم يک چای زغالی دبش نوش جان کنيم، می بينيم که آب غرورمان بيشتر باشد، تحملمان کمتر می شود و زودتر جوش می آوريم. می کند. هر چه ارتفاع بيشتر باشد، نقطة جوش کمتر می شود. درست مثل ما آدم ها که هر قدر تکبر و می دهند، نقطه های جوش متفاوتی دارند. نقطة جوش آب هم، بسته به ارتفاع ما از سطح دريا، فرق به اين دما »نقطة جوش« می گوييم. مواد براساس صبر و شکيبايی و حوصله ای که از خود نشان قُل قُل کنان از سطح آب فراری می شوند. که تحمل اين شرايط برايشان ديگر ممکن نيست. خونی که ندارند به جوش می آيد و غُرغُرکنان و می گذرد، دمای آب نيز بالا می رود و کم کم مولکول های آب کلافه می شوند. کار به جايی می رسد به اين حرف ها دلگرم می شوند و شور و حرارتی به پا می شود که بيا و ببين. همين طور که زمان می زند. قابلمه هم آن ها را به مولکول های آب می گويد و دلشان را قلقلک می دهد. مولکول ها قابلمه را روی شعلة گاز می گذاريم. شعله در گوش قابلمه پچ پچ می کند و حرف های قشنگ 
ايران در کدام منطقه  هاست؟ پايين ترين و بالاترين نقطة جوش آب در بيشتر می شود، نقطة جوش کمتر می شود؟حالا شما بفرماييد که چرا هرچه ارتفاعمان از سطح دريا نقطة انجمادمان پيوند  زده اند.

نقطهء جوشنقطه جوش
        لبخند علمی       
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